
1 

 

 34نساء جلسه سوره 

   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

اتِكُمُ الْمُؤْمِناَتِ وَاللّههُ  وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكحَِ الْمُحْصَناَتِ الْمُؤْمِناَتِ فمَِن مِّا مَلكََتْ أَيْماَنُكُم مِّن فَتَيَ

بَعْضٍ فاَنكِحُوهُنَّ بإِِذْنِ أَهْلهِِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ بِالمَْعْرُوفِ مُحْصَناَتٍ غيَْهرَ مسَُهافِحاَتٍ وَ َ   أَعْلَمُ بإِِيماَنِكُمْ بَعْضُكُم مِّن 

كَ لِمهَنْ خشَِه َ   ذاَبِ ذَلِه مُتَّخذِاَتِ أَخدَْانٍ فَإِذَا أحُْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاَحشَِةٍ فَعَلَيهِْنَّ نِصْفُ ماَ عَلَى الْمُحْصَناَتِ مهِنَ العَْه  

مْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن ََبْلِكُمْ وَيَتُوبَ الْعنََتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * يُرِيدُ اللّهُ لِيبَُيِّنَ لَكُمْ وَيهَدِْيَكُ

 .(62-62)نساء:  عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

 نیزشرایط ازدواج با ک

ه اسهت و آن شهراي    با کنيز با شرايط  توصيه شد زنان حرائر اگر مقدور نبود، نكاحبا نكاح بحث اين بود که 

أَن يَنكِحَ الْمُحْصَناَتِ الْمُؤْمِناَتِ فمَِن مِّا نبود که   زم ول و امكاناتاگر طَ  ؛وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاًاين است که 

جها بهه    با فتيات محصن ازدواج کنيد. گفتيم که هر سه معنای محصن اين ؛ أَيْماَنُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِناَتِمَلكََتْ 

هها ازدواج کنيهد بها کنيهزان      توانيهد بها آن   يك معن  محصن گفتيم زنان آزاد است که اگهر نمه    کار رفته است.

مُحْصَناَتٍ غَيْرَ مسُاَفِحاَتٍ وَ َ مُتَّخذِاَتِ ازدواج کنيد. با چه زنان ؟ ها  با آنها  آن به اذن اهل ؛ فاَنكِحُوهُنَّ بإِِذْنِ أَهْلهِِنَّ

زنهان  دهد چون که بحث در فضهای ازدواج بها    جا به معن  زن شوهر دار و آزاد معن  نم  ؛ محصن در اينأَخدَْانٍ

 ها زنان غير مسافح باشند و غير متخذات أخدان. اين .کنيز است

برخهورد بها    ديهن   دينه ، روش در دأب و  فَإِذَا أحُْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاَحشَِةٍ فَعَلَيهِْنَّ نِصْفُ ماَ عَلَى الْمُحْصهَناَتِ آيه 

دانهد.   کل  مهردود مه    و اين بحث را به کند دوست گيرنده رد م  حت  فضای و جنس مخالف را در فضای فحشا

که آزاد شوند که اگهر آزاد شهوند دوبهاره     نه اين زندگ  کنند،  عفيفانهد و باشن عفيفخواستند ؛ وَت  فَإِذَا أحُْصِنَّ

ها  بعض  ترجمه  ؛فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاَحشَِةٍ فَعَلَيهِْنَّ نِصْفُ ماَ عَلَى الْمُحْصَناَتِ مِنَ الْعذَاَبِ. کند تفاوت پيدا م  فرض مسئله

فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاَحشَِةٍ فَعَلَيهِْنَّ نِصْفُ مَها علََهى   درست  نيست که اين ترجمه  «چون شوهردار گرديدندپس »آورده که 
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حهرّه را دارد. و بحهث بهر    مجازات  که أمه نصف است أمه ، اين بحث تنصيف نسبت حرّه باالْمُحْصَناَتِ مِنَ الْعذَاَبِ

و َابل نصف  نصف پذير نيست  ،و بازگشت بحث به اعدام است که مجازاتش رجم است فرض شوهردار بودن، چون

همان صهد رهربه شهاس اسهت کهه در      يعن   ؛مجازات زنان آزاد ،چيزی که َابل نصف کردن است کردن نيست.

يهنِ اللَّههِ نِن   الزَّانِيَةُ وَالزَّانِ  فاَجلِْدُوا کُلَّ واَحدٍِ مِّنهُْماَ مِئَةَ جَلدَْةٍ وَلاَ تَأْخذُْکُم بهِِماَ رأَْفَهةٌ فِه  دِ   ابتدای سوره نور آمده

، محصنات به اين معناست نه محصهنات بهه   کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيشَهْدَْ عذََابهَُماَ طاَئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمنِِينَ

، به صِنَّفَإِذَا أُحْلذا  چون مجازات زنان شوهردار چيز ديگری است و َابل تنصيف هم نيست،   معن  زنان شوهردار؛

وَلْيشَهْدَْ عذََابهَمَُا طاَئِفَةٌ جا دارد  مان عذاب است که اينه اين عذاب اين معن  نيست که وَت  کنيز شوهردار شد.

 .مِّنَ الْمُؤْمنِِينَ

جم زيرکه  متهر   ترجمه اين تكه از آيه مشكل است. «.وَت  محصن شدند»اند که  را ترجمه کرده فَإِذَا أحُْصِنَّ

 مترجم مجبور است داستان  بگويد که با کل فضای فقه  ما سازگار باشد. جا را معن  نكرده. ايناست که 

عل  القاعده بايد نهه معنه  آزاد   ، أحُْصِنََّابل تنصيف نيست. اين  محصنه)شوهردار( چون مجازات حره مؤمنه

اش چهه جهوری از آب در    بلكه به معن  پاکدامن بودن است. حا  ترجمهه  ، شدن بدهد و نه معن  شوهردار بودن

عفيف بهودن همهان چيهزی اسهت کهه در سهوره        ؛فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاَحشَِةٍشود که اگر پاکدامن باشند  آيد؟ اين م  م 

؛ فتيات را بهر بغهاء اکهراه نكنيهد اگهر اراده      صُّناًوَلاَ تكُْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغاَء نِنْ أَرَدْنَ تَحَدارد  44مبارکه نور آيه 

 است. تَحَصُّناً، به معن  همين أحُْصِنَّدارند. پاکدامن  

بهر زنها    يعنه    و بعد از اين مرتكب فاحشه شهدند؛   ؛ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاَحشَِةٍها پاکدامن بودند  وَت  اين  ؛فَإِذَا أحُْصِنَّ

  که اکهراه شهدند،   کسان   ؛وَمَن يكُْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعدِْ نِکْراَههِِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ داشتيمبودند که در آيه   اه نشدهاکر

اکراهشان نكهرده   ها را آزاد گذاشته بودند و کسان  که آن  ؛فَإِذَا أحُْصِنَّجا دارد  خداوند غفور و رحيم است. در اين

 است. رِههُّنَُّيكْ در برابر أحُْصِنَّبودند. اين 

 حمل کرد؟  أحُْصِنَّ شود بر سه معنا کدامش را م  بحث اين بود که از اين
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اش  حكمهش ايهن نيسهت کهه معنه       که اصاً که خاف فرض مسئله است رمن اينآزاد شدن به معن   .1

ها که  شود اگر آزاد شدند و خاف انجام دادند، عذابشان نصف زنان آزاد است. چرا نصف زنان آزاد؟ اين م 

 آزاد شدند! 

عذابشهان نصهف     هها شهوهردار شهدند،    جور معنا کرد که وَت  ايهن  باشد بايد اينشوهردار شدن به معن   .6

کهه َابهل تنصهيف    است  و اعدام مجازاتشان رجم ،اين خاف را بكنند های آزاد اگر های آزاد است. زن زن

 نيست.

 پاکهدامن زنه  کهه     تر است که اگرچه َلق و ارطراب دارد اما از همه بهتر است؛ اين معنا از همه متعادل .4

اکراه  به فضای فحشا ها را ها اين اند؛ چون که خيل  وَت ؛ يعن  که اکراهش نكردهنَّهُّهْرِكْيُباشد در مقابل 

جها مقايسهه چهه     اين  ؛ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاَحشَِةٍ فَعَلَيهِْنَّ نِصْفُ ماَ عَلَى الْمُحْصَناَتِکردند. حا  اگر اکراه نكردند  م 

دارد کهه ايهن فضها فضهای      تنصيف  است که أمه نسبت به حرّه وجهود کس  با چه کس  است؟ مقايسه 

 .ش نصف استمجازات  ،يش نصف استت ادعاکه أمه نصف حره اس تنصيف است

اگر پاکدامن است چرا زنا پاکدامن اگر زنا کند مجازاتش نصف زن حر است. کنيز )سؤال( معن  ندارد بگوييم 

 ه با أمه است.جا بحث مقايسه حرّ اينکند؟  م 

يكُْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّههَ مهِن   وَمَن گفت  در آيه سوره نور همين را م اگر اکراه شوند ديگر مجازات ندارند و )سؤال( 

 .بَعدِْ نِکْراَههِِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

چيهز از   9؛ 1هٌعَسْه   تِتِه مَأ نْمِ عَفِرُاسام وجود دارد که  کاً های دين  نه فق  شيعه که يك چيزی در بحث 

کس  را بها اسهلحه    مُكْرَه؛ مثاً  ؛ چيزی که اکراه  باشد مثل بيعماَ أکْرِهُوا عَلَيْهامت من برداشته شده، از جمله: 

شود  اش را بفروشد، يا دزدی کند. در ثمرات ورع  احكام بحث است که آيا مال منتقل م  مجبور کنند که خانه

هاي  دارد. البته ايهن   اند. البته اين دايره يعن  در گناه نبودن آن همه متفق  شود، اما در احكام تكليف  آن؛ يا نم 

 هرکه را گفتند بكش و بكشد، هيچ تكليف  نداشته باشد! طور هم نيست که 
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جهوری معنها    ، لذا بايد ايهن وَمَن يكُْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعدِْ نِکْراَههِِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌبه هرجهت خود آيه هم گفته 

صد رربه شهاس َابهل    کرد و عذاب هم بايد عذاب  باشد که َابل نصف کردن باشد. رجم َابل تنصيف نيست، اما

کنند؟  کنند يا رربات شاس را نصف م  کنند آيا خود شاس را نصف م  که چه جوری نصف م  تنصيف است. اين

زننهد و   تا را م  16زنند؟  شود و آن را چه جوری م  رربه م  2/16مال أمه   رربه دارد، 62يا مثاً تعزيرات  که 

 شود نصف کرد! چون ميزان رربه را که نم  زنند. آن نيمه آخر را از نصفه شاس م 

چون که با فضای َبل  خهودش ارتبهاد دارد وله       را کنيز شوهردار بگيريم؛ فَإِذَا أحُْصِنَّخورد که  )سؤال( م 

 شود. گيريد زن شوهردار يك اشكال  در بحث ايجاد م  وَت  م 

 يد. غير مسافحات بگيريد.)سؤال( از زنان کنيز چه زنان  را بگيريد؟ زنان محصنات را بگير

يعن  چه؟ سه معنا دارد و هر کهدامش را بگيريهد يهك     فَإِذَا أحُْصِنَّشود که  جا شروع م  )سؤال( سؤال از اين

مشكل  دارد، لذا ترجمه آيه مشكل است. اگر به َرينه سياس بگيريم حرف شما درسهت اسهت، امها بحهث ازدواج     

ها را با حقهايق فقهه     اند که وَت  کنيز شوهر کرد، ول  وَت  اين رفتهاش را اين گ کنيزان است. لذا خيل  معن 

 لذا از سازگاری آن است که بايد معنای ديگری برايش کرد!   بينيم سازگار نيست، م   کنيم، موجود بررس  م 

َهع  اند و اتفاَاً به ذهنم رسيد، منتههای مراتهب نتوانسهتم بگهردم ببيهنم آن مو      )سؤال( مفسرين چيزی نگفته

نصْفُ ماَ عَلَى ترکاند! ِ فضا را م  رجم  بوده يا نبوده! رجم اصاً از چه زمان  بوده؟ اگر ثابت شود که رجم  نبوده، 

گهذاريم چهون کهه هنهوز      دهد. به هرجهت اين مطلب را در پرانتز مه   َانون اساس  دين را تغيير م  الْمُحْصَناَتِ

َرآن که نداريم! حقوس بشر هم روی اين دست گذاشهته! چهون    مطلب َابل تحقيق است. چون که رجم را ما در

َدر بها سهنب بزننهد تها      آميز است که طرف را بايد تا گردن در خاک کنند و او را آن رجم، کشتن به نحو حقارت

بميرد. به هر جهت َابل تحقيق است که آيا اين نوع از اعدام از چه زمان  بوده؟ و ايهن آيهه را چهه جهوری بايهد      

 کرد؟ معن  

)سؤال( در فقه تعريف دارد. تعريف عرف  زمهان خهودش را داشهته اسهت، همهان چيهزی کهه بهه آن شهاس          

 گفتند. م 
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آيهد.   اين يك  از آيات منحصر به فرد است که دو شرد داشته که شرد دومش با يك فاصله بسيار زيهاد مه   

است. مشخص اسهت   لِكَ لمَِنْ خشَِ َ الْعنََتَ مِنْكُمْذَاست و شرد بعدش  وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاًيك شرطش 

گردد. معن  ندارد که  چون معن  ندارد. بلكه به صورت مسئله بر م   گردد؛ به فقرات اخير برنم « ذلك»که  اين 

کهه در   بگوييم برای کسان  است که ترس از عنت دارند. عنت به معن  زحمت و مشقت خيل  زيهاد اسهت. ايهن   

؛ (161)توبهه:  عَزِيزٌ عَلَيْهِ ماَ عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم و بالمؤمنِِينَ رَئوفٌ رَحِيمٌ جوری بودند که  که پيامبر اين َرآن آمده

پيامبر از ميان شما آمدند و برای پيامبر سخت است ميان شما چيزی بياورند که برای شما سخت است و شما را 

 به هدايت شما حريص است.  ؛عَلَيْكُم حَرِيصٌاندازد.  به زحمت و مشقت زياد م 

شدت به زحمت بيفتد، پس بحث ازدواج با کنيز برای کسان  است  ترسد که به خوف عنت؛ يعن  کس  که م 

مشقت روح  و جنس ، برود يهك    افتند، که از ازدواج نكردن بسيار به مشقت م  که او ً پول ندارند، ثانياً کسان 

 ؛ بازهم اگر با کنيز ازدواج نكند بهتر است. ن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْوَأَزن کنيز بگيرد. تازه 

 فضاشناسی بحث کنیز

جا فضاشناس  بحث أمه در آن زمان است و طبقات به لحاظ اجتماع  فرهنگه  کهه داشهتيم تورهيح      در اين

که کس  به فضای أمه نزديك شود؛ يعنه  مهردان حهرّ     داديم همين بود. ببينيد چه مانع  گذاشتند برای اين م 

. جهايز  4ن دارد که به زحمت بيفتد . خيل  هم ترس از اي6. طرف پول ندارد 1اصاً وارد اين فضا نشوند! ببينيد 

 .وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْاست ول  بهتر است نكند! 

اين دو تا شرد محرز فقه  است. ترس دارد که وَت  با هيچ زن  ارتباد ندارد، به زحمهت روحه  و    )سؤال( 

عنهت را تحمهل بكهن و کنيهز را     بيند. در اين فرض برود زن کنيز بگيرد و تازه باز هم آن  جسم  بيفتد. آزار م 

 نگيری بهتر است!

 امروز فضای صیغه فضای فحشاء است

اند، اين است کهه ا ن   دهد؟ آن تقريب  که در آن فضاست و روايات هم گفته اين چه فضاي  را دارد نشان م 

يم. در تفسهير  ها ديگر اعتماد نيست. در مقام افتاء نيستيم. در بحث تفسير َرآن هسهت  در صيغه کردن به آن زن
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هها   هاي  هستند که ايهن  ها دو نوع بحث است. بحث تفسير َرآن  تقريب اين فضا با آن فضاست که زن َرآن  اين

طهرف   شهود. از آن  دارند. آدم وارد فضای فحشا م  ها عده نگه نم  پاکدامن نيستند. اعتمادی به ايشان نيست. اين

هستند! در سوره مائده « محصنين»خواهند اين کار را بكنند   که م هستند و نه آن کسان « محصنات»ها  نه اين

بهتهر   -عل  الظاهر -ميرد ول  بميرد . طرف دارد م (2)مائده:  مُحْصنِِينَ غَيْرَ مسَُافِحِينَ وَ َ مُتَّخِذِی أَخدَْانٍداشتيم 

که آدم ايمن   ... مگر اين که پايش را در اين فضا بگذارد همان و است! خودش را درگير اين فضا نكند؛ يعن  کس 

باشد و معلوم باشهد  « محصنين»باشد و هم اين « محصنات»ها  يعن  هم آن  باشد. طرفش طرف مشخص  باشد؛

توانيد بگوييد  ها بحث فضای عموم  است و گرنه شما م  کند. با خره اين که دارد واَعاً با اين شخص ازدواج م 

قريهب فضهای کنيهز، چهرا اههل بيهت در مرَئه  و منَظهر بها کنيزهها ازدواج           همه زنهار از بحث کنيز و ت که با اين

 کردند؟ البته کنيز داشتن بحث متفاوت  است.  م 

 ممانعت از ازدواج با کنیز به معنی حقارت معنوی او نیست

آورده  فضا را بايد درآورد و ا  برای ازدواج کردن با زن  نبايد اين َدر ممانعت وجود داشته باشد! دو تا شهرد 

و تازه با احراز اين دو شرد بهتر است که نكن ! در درجه اول بايد فضا را از روی آيات در آورد و در درجه دوم از 

را تكميل کرد تا معلوم شود چه فضاي  حاکم بر اين َشر هست؟ يا برای ازدواج با اين َشر چه فضا  روی روايات

ههای آيهه ايهن     چون در ميانهه  خواهد بگويد؛  ك کنيز را که نم معنوی يحقارت  جريان  بايد توليد شود؟ اين که

ی بهين شهما و   تفهاخر ههيچ    ؛وَاللّهُ أَعْلَمُ بإِِيماَنِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعهْضٍ ها مؤمنات هستند  بحث را مطرح کرد که آن

حهرف و سهخن    هها   اينمقامات َرب  خواهد بگويد که به جهت ايمان و معارف و  که م  کنيزها نيست. رمن اين

آورد  کند که آدم کدهاي  از آن به دسهت مه    دارد يك فضای ديگری را معرف  م  نيست. با حفظ چنين بحث ، 

ههای   َدر با ممانعت ها چه تبعات  داشته؟ مگر چه جوری بودند؟ چه اشكال  داشته؟ که اين که مگر ازدواج با اين

 روست! در روايات ما ببينيد! عجيب و غريب روبه

 ل( در فرض وجود دو شرد جائز است ول  جائز مكروه!)سؤا
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کرديم چيزهاي  بفهميم که  آيد، ول  مقداری از آيات سوره نور ما سع  م  )سؤال( از خود همين آيه در نم 

شهدند و چهون    شدند. دست به دست م  ها کسان  بودند که به هر جهت يك فضاي  بوده که اکراه بر بغاء م  اين

 خواهيم وارد فضای رواي  آن بشويم. البته بعض  روايات در اين باب را خوانديديم. صاً نم بحث َرآن  است ا

؛ يعن  کسه  أمهه را ههووی    «باب عدم جواز تزويج الأمه عل  الحره»در فضای روايات باب  وجود دارد به نام 

؛ يعن  کس  کهه  ائزجَ نِأذْ رِيْغَبِ سِكْالعَ وازُجَوَکه از زن حره اجازه بگيرد.  مگر اين   بإذْنهِاحره بكند، حرام است ن

که کس  که زن دارد اگر  خواهم فتوا بدهم اما مثل اين زن أمه دارد برای گرفتن حره نياز به اجازه أمه ندارد. نم 

ای دارد ول  بخواهد زن دائم بگيرد نيازی بهه   ای بگيرد بايد اجازه بگيرد ول  اگر زن صيغه بخواهد برود زن صيغه

. بايد برود از زن حره 6لٌاطِه بَاحُكَنِفَای بگيرد  اند اگر بدون اذن برود زن صيغه ای ندارد. حت  گفته ازه زن صيغهاج

 اجازه بگيرد.

 دهد نه محتوای قرآن نصوص محتوای دین را نشان می

الأمه دواماً ا  باب کراهه تزويج الحره »از يك طرف و از طرف  « باب عدم جواز تزويج الأمه عل  الحره»بحث 

کراهت تزويج امه بعد حره مگر با دو شرد: يا اين که پول ندارد، يا خوف عنهت    ؛«مع عدم الطول و الخوف العنت

از اين آيات، کراهت اسهتفاده   به لحاظ بحث تفسيری،  جا باب کراهتش است. ول  فضاي  که َرآن دارد،  دارد. اين

خواهيهد بحهث تفسهيری بكنيهد.      رواي  فرس دارد. يك موَع شما مه   های های تفسيری با لحاظ شود. لحاظ نم 

گذارد.  نصوص وَت  آمد کنار اين سهسس،   همين! بحث تفسيری مقتضای خودش را دارد. کاً روايات را کنار م 

نهه محتهوای َهرآن را! وَته       خواهد نشان دهد،  کند که محتوای دين را م  سسس آدم مقام خودش را معلوم م 

دهد نه محتوای َرآن را! در محتهوای َهرآن ازدواج بها     محتوای دين را نمايش م  نشيند،  ار سسس م نصوص کن

 کنيز دو تا شرد دارد.

اين تيترهای رواي  هم تيترهای فتوای خودشان است که اگر روايات بهاب را ببينيهد در اولهين و معتبرتهرين     

هرگهز ايهن     ؛   َال: تواند با کنيز ازدواج کند؟  ؛ پرسيدند: يك مرد م مَةسَئلَْتُ عَنْ الرجَُّلِ يَتَزَوَّجَ أروايت دارد که 

هها اسهتفاده    « ينبغه  »که بر چنين کاری مضطر بشود. از عبهارات   مگر اين  ؛4يُضْطَرَّ نل  ذلك نْا  أکار را نكند 
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در آن تيترهها يهك    ممكن اسهت   اند. اين است که ممكن است اگر ما دست بر لحيه اجتهاد بكشيم، کراهت کرده

 گوييم. چيز ديگر بگوييم! حا  ما که نه لحيه داريم و نه اجتهاد، چيزی نم 

ن  يك مسلم موسر)پولدار( شايسته نيست کهه بها کنيهز ازدواج کنهد.      ؛  يَنْبَغِ  لِلمُْسْلِمِ المُوسِر أنْ يَتَزَوَّجَ أمَة

 .که هيچ زن آزادی نباشد مگر اين  ؛3أ َيَجِدَ حُرَّةً

ننَّماَ کانَ ذلِكَ  امروزه ديگر جائز نيست مرد حرّ با کنيز ازدواج کند. چرا؟  ؛  يَنْبَغِ  أنْ يَتَزَوَجَ حُرٌّ مَمْلوکَة الْيَومَ

اين مال موَع  بود که کنيزها خرجشان کم بود. ا ن دوسهت  حيَْثُ َالَ الله عَزَّوجََلَّ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْ ً؛ 

ختر بازی خيل  خرج دارد. از ازدواج بيشتر خرج دارد. نرويهد طهرفش! ولهن تهايم دارد. بايهد مرتهب ببريهدش        د

زمان  شهده    حره حت  کمتر شده از مهر أمه؛ يه؛ مهر2وَالْمهَْرِ الحُرِّة مِثْلٌ مهَْرِ الأمَة أوْ أََلَّرستوران و کاف  شاپ. 

که خرج و مهر کنيزها از زنان آزاد بيشتر شده. در اين فضا ديگر اصاً ازدواج با کنيز جائز نيست. اين روايت مال 

 زمان امام صادس)ع( است.

 مشابهت فضای کنیزها با فضای فحشاء

بنها کهه فضهای کنيهز بها فضهای صهيغه ا ن        )سؤال( در جلسات َبل به اين معنها اشهاره داشهتيم بهر ايهن م     

شود اين کار را کهرد، وله     های مستنب  العله و نم  شود َياس ها م  هاي  دارد. اگر حرف فتوا باشد، اين شباهت

های ا ن مقداری شبيه همهان   در مقام حرف تفصيل  و پيدا کردن مناسبات اجتماع ، يك مقداری فضای صيغه

ها آمده که با کنيزهها در   فضا بودند. برای همين است که تذکرات  که راجع به اين فضاي  است که کنيزها در آن

چون که زنان حهر اصهاً در ايهن      ؛وَ  مُتَخذِاَتِ أخدَْانِها دوست دختر کس  نباشند  فضای فحشا وارد نشويد. اين

ن در اين فضا نيستند. دست به های پاکدام ای در اين فضا هستند، اما زن های صيغه فضاها نبودند. همين ا ن زن

که چرا اين وسه  بحهث صهيغه     ها هم زياد است. سرْ اين دست شدن کنيزها زياد بود و دست به دست شدن اين

خواهيم در اين بحث به ررس َاطع  هاست و نم  درآوردن اين جور مشابهت کند،  يكباره بحث کنيز را مطرح م 

جها   ها مها را بهه ايهن    دارد! اين هم نيست. درآوردن يكسری مشابهت پس همان احكام را  بگوييم اين همان است،

کهه در فضهای دختربهازی و     اين طبقه فرهنگه  خهاص و ا ن ههم کسهان       رساند که اين طبقه اجتماع  خاص،
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پس به اين شيوه سراغ ايهن َضهيه    در فضای فحشا هستند. فضای فحشا مشخص است،   شوند، پسربازی وارد م 

که فرد در فضای غير فحشا صيغه کند! واَعاً محصنين است و طرف  ضا فضای فحشا است. مگر اينچون ف نرويد، 

 مقابل هم محصنات است.

ها احكام اجتماع  است و ناظر به فضاهاست. نهاظر بهه تهك     هاي  بودند حساب  و با معرفت! اما اين البته أمه 

هها در چهه سهطح  از فرهنهب بودنهد؟       هد کهه أمهه  د تك افراد نيست. دارد فضاهای موجود را به شما نشان م 

هها در معهرض چنهين بحثه  نبودنهد.       ول  همه آن تكُْرِهُوا عَل َ البِغاَءِهاي  بودند که در معرض اين بودند که  آدم

 ممكن بوده که مو های حساب  داشتند.

ه اين فضا نيستند هم رود و کسان  را که حت  مبتای ب ها احكام روی فضاهای موجود م  )سؤال( خيل  وَت

ها را جدا کنيد! ايهن سهؤال کهاً در     تواند بگويد که تك تك آدم گيرند. چون احكام ناظر به اجتماع است. نم  م 

کند يا پيهدا   هم پيدا م  bugکند، آيا  احكام جاری است که احكام وَت  روی فضاهای اجتماع  دارد حرکت م 

دهد؟ زمهان امهام    کند اين اشكال  به احكام  است که فضا را پوشش م  کند. حا  که پيدا م  کند؟ پيدا م  نم 

گويد: ا ن ديگر جائز نيست؛ چون آن حكهم متعلهق    شود و امام صادس م  رسد، اصاً فضا عوض م  صادس که م 

از ای به َهرآن اسهت و نهه َهرآن را      ها نه لطمه به فضاي  است که مهر و خرج کمتر باشد اما حا  که نيست! اين

 اندازد. ارزش و اعتبار م 

 شود برای حكم کل  مرتب اگر و مگر آورد. َرآن که متكفل همه جزئيات نيست. )سؤال( نم 

که کس  بزرگتهر از خهودش    شود شبيه اين شود. مثل احكام  م  )سؤال( استفاده تفسيری از اين، حرمت م 

جور است. تصهور   شناس ، اگرها نهفته است. َرآن هم همين شناس  و جامعه های روان زن نگيرد. در دل اين حكم

د زن کنيزی پيدا شد که جزء اوليای خدا نكنيد که هرچه اگر وجود دارد بايد در اين آيه آمده باشد! فرض بفرمائي

کنيد خود اين آيات مانع است؟ اشتباه است که به آيهات  کهه    خواست با او ازدواج کند. فكر م  بود و يك حرّ م 

در مسائل اجتماع  آمده نگاه ثابت بكنيد. اين آيه در فضای اجتماع  خاص آمهده و دارد حرکهت خهاص انجهام     

نيست. دين متكفل اين اگرهاست. به اين معنا هم نيست که در َاعهده اسهتثنا اسهت.    اگرها هم  دهد و متكفل م 
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حا  يك کس  همسهری بزرگتهر از خهودش      گويد: کس  همسر بزرگتر از خودش نگيرد، که َانون اساس  م  اين

رد فضها را يهك   باز هم نگيرد؟ اصاً اين َاعده نهاظر بهه او نيسهت. دا     فكر بود، پيدا کرد که پاکدامن و خوب و هم

دهيم. سبك گفتن َواعد عقاي  است و اگر شما نگاه  دهد. شبيه همين َواعدی که خودمان م  پوشش کل  م 

ههای   کنيد ول  اگر بياييد در فضاهای اجتماع  و گفتمان ثابت به اين آيات بكنيد، هميشه با آيه تعارض پيدا م 

 شود کرد. هاي  م  دهد و از آن استفاده ن م فضاهای کل  را نشا  عقاي ، آيات را بررس  بكنيد،

ها! ول  امام صادس دارند من باب اسهتناد   چاکيد برای گفتن اين حرف اگر امام صادس نگفته بودند دهان ما م 

چون کهه امهام    زد،  که به عنوان امام بفرمايد که اگر اين بود کس  حرف  نم  گويند جائز نيست نه اين به آيه م 

دهد. اما استناد خود امام به آيه است که ا ن جائز نيست و آن آيهه در زمهان  بهوده کهه      كم  م است و دارد ح

کنيهد کهه خيله  ارزشهمند      جامعه اين مدل  بوده. حا  ديگر اصاً جائز نيست. شما در فضاي  داريد حرکت مه  

 است. 

بينيهد کهه دارد      از روايات را م خورد که اين روايات در فقه هم چقدر مهجور افتاده. بعض ا ن آدم غصه م 

جهور   کند، اما در کتب عميق فقه  هم جايش نيست! معلوم نيست که کجها جهايش هسهت! ايهن     فضاشناس  م 

بهاب علهم    کند. خود امام نه مهن  کند. دائره اجتهادها را باز م  روايات  که دارد عماً فضاها را برای آدم روشن م 

کنند که ما هم به خود آيه  ان استنادات به خود آيه گفتند و عماً فضا را باز م بلكه به عنو غيب خودشان گفتند، 

العهاده هسهتند. اصهاً زبهان      استناد کنيم. اصاً اين جور روايات است که دهن ما را باز کرده. بعض  روايهات فهوس  

خهواهم در مقهام    . مهن مه   کند که شما فضا را ببينيد و در فضای آيه برويهد  هاست که در را باز م  دهند. اين م 

جهور   که فق  مفردات آيه را در بيهاورم و ايهن   کند، بروم و فضای آيه را بشكافم. نه اين کس  که کار تفسيری م 

 خواهد! ول  بايد اين َرآن از مهجوريت خارج شود. برخوردها با َرآن  زم است. البته تخصص م 

آيهد کهه امهام     اعتقادات و احكام کارهاي  از َهرآن برمه     اگر َرآن از مهجوريت خارج شود، در بحث اخاس، 

گويد: اين کار مال آن موَع بود، يا در روايات بحهث صهيغه عهرض     نشيند و م  صادس کنار همين سفره َرآن م 

هها   ها ايمن  بود اما ا ن)زمان امام صادس( ايمن  راجع به اين کرديم که گفتند: صيغه جائز بود موَع  که به زن
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خواهيد توی اين فضاها برويهد؟ يها گفتنهد:     ها پاکدامن بودند ا ن اصاً پاکدامن نيستند. چرا م  دارد، آنوجود ن

ا ن نه! يا گفتند: تو چرا؟ اين است که َرآن مهجور افتاده حت  در فقه! اگر َرآن از مهجوريت خارج شود و َرآن 

نهه    آيد. يا بشود کتهاب روز،  دست اين َرآن برم شود که چه کارهاي  از  کتاب درس  بشود، آن موَع معلوم م 

هايش که مال آن زمان بود. اين َسهمت راجهع بهه أمهه اسهت. ا ن       اش را ببينيم، بگوييم اين تكه که هر تكه اين

دهيم که رشد فرهنگ  ايجهاد کنهيم؛ يعنه  آيهات  از      کند! َول م  ايم اما امام زمان بيايد أمه درست م  شرمنده

کند! فعاً آيه روی هواست تا ببينهيم چهه زمهان  آيهه      تا حال در حال خاص  دارد حرکت م  سال پيش 1311

 های فضاشناس  َرآن... آيد؟! اين نيست. پيام روی زمين م 

 هدف از صیغه مهار جامعه است نه رها کردن جامعه

گفتم دستم را  گويند تجميع َرائن. اگر استد ل بود که م  ها م  به اين گويند،  ها استد ل نم  )سؤال( به اين

بينيهد و َهرائن و شهواهدی     بر لحيه اجتهاد کشيدم. در تجميع َرائن يك فضاهاي  را شبيه فضهاهای ديگهر مه    

خواهيد بگوييهد احكهامش    ر است. حا  شما م دهد که اين دو فضا شبيه به همديگ ها نشان م  آوريد که اين م 

شوم ول  اين دو فضا نظير همديگر است، لذا به لحاظ بحث تفسهيری   هم شبيه همديگر است؟ من ا ن وارد نم 

گوييد ممكن است فضاها متفاوت بشود، من  خورد که ما از اين بحث به آن بحث يك نقب  بزنيم. ا ن که م  م 

 موافقم. 

يای ازدواج موَت موافقم اما او ً احيای ازدواج دائم در اولويت است. فضاهای دين به ما نشهان  من با ستاد اح

  بايهد انديشهمندان،    تواننهد ا ن ازدواج دائهم بكننهد،    دهد که اصل بر ازدواج دائم است. ول  اگر کسهان  نمه    م 

تواننهد، وارد چنهين    که نم  کسان   مصلحين اجتماع  کاری بكنند که يك اتفاَ  بيفتد که در يك فضای مثبت،

! رهها کهردن  است نه مهار کردن که رها شوند. هدف هم مشخص است و آن  فضاي  بشوند که مهار بشوند. نه اين

چيزی که ا ن هست اين است که آن طرف محصنات نيسهت و ايهن طهرف ههم محصهنين نيسهت، اصهاً فضها         

کنهد، وله  اگهر بتهوان فضهاي        شود بلكه بند پاره م  ر نم شود مها پاکدامنانه نيست! کس  که وارد اين فضا م 

جا که افهراد   ها دارند که اگر بتوان آن را پوليش کرد و درست کرد که مثاً آن درست کرد که ... يك چيزی غرب 
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شوند، يك تعهدات  نسبت به هم دارند، نهه مثهل دوسهت دختهر و دوسهت       با هم دوست دختر و دوست پسر م 

رونهد. اگهر    خورد، سراغ يك کس ديگر مه   های لت و پاری هستند که تقّ  به توَ  م  ! که آدمپسرهای اين جا

بشود آن تعهدات زنده بشود و در َالب شرع  َرار بگيرد و تبديل بهه ازدواج موَهت بشهود کهه ههردو در خانهه       

 خودشان هستند. اوليا هم خبر دارند. معلوم هم هست که ايشان زن ايشان است. 

جوری است که اگر کس  بخواهد همزمان با زن ديگری دوست پسر بشود، يك فشار افكار  در غرب اينظاهراً 

عموم  رويش دارد. بايد ببينيم چه خلأهاي  ممكن است داشته باشد. امها اگهر در َالهب شهرع  َهرار بگيهرد و       

همين َرار گيرد. کمها   ممانعت  هم نشود، ممكن است فضاي  بشود که بگويند اگر اين است پس به جای ازدواج

ها توافق  است!  ا ن اصاً بحث طاس، اذيهت   درصد طاس 11تعلق  حاکم شده! ا ن با ی  که اين روحيه ب  اين

هها دارد   گيرنهد. ا ن رسهماً همهه ازدواج    روند طاس م  خورند و م  رسند که به هم نم  نيست. به اين نتيجه م 

چه بشود بحث ازدواج موَت در دين را ديد و بشود الگوهاي  ههم    اگر چنانشود. حا  تبديل به ازدواج موَت م 

يعن  کسان  که واَعاً تهوان ازدواج دائهم دارنهد برونهد ازدواج دائهم        های دائم هم نشد؛ برای آن داد و مانع ازدواج

ن فضا برايشان باشد که گذرد، اي ها سخت م  اش را ندارند و خوف عنت دارند و به آن هاي  که تواناي  بكنند و آن

ول  به هرجهت مجراي  وجود داشهته باشهد کهه     وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْمهار شوند و دائم هم به ايشان گفته شود 

روند  ها را جمع کنند. مثل يك گروه کوهنوردی که کوه م  خواهند از دست در بروند، اين عقبه کسان  را که م 

ها اين وس   کند که با خره اين يك نفر دارد اين عقب را جمع م  روند،  دارند راه م  ها نفر شل و پل اين عقب 3

 طعمه گرگ نشوند.

 صیغه از احکام ثانویه است نه از احکام اولیه

مند کنيهد و فشهار افكهار     َاعده وارد اين فضا نشوند. اگر فضای صيغه را َاعده )سؤال( از دست نروند؛ يعن  ب 

صيغه نكند و ثانياً چند تا بها ههم نگيهرد.      ای دارد او ً اگر زن دائم دارد، عموم  باشد که اگر طرف يك زن صيغه

های چند  گيرد. مثل معادله در َالب جديدی َرار م  د، شو اگر اين فضا را حاکم کنيد، کس  که وارد اين فضا م 

کهه   نه اين جا هم برای خودش رابطه وجود دارد،  ای است که در اين رابطه نشد با رابطه ديگر منتها آن رابطه
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کنيم و بعد هر اتفاَ  هم که افتاد، افتاد! اصهاً   حا  که در اين رابطه نشد ديگر در فضای فحشا او را شليك م 

بينيهد   يعنه  شهما مه      دوم درست کند و اسام است و اين رهواب  دوم؛   حث صيغه در فضاي  آمده که رابطهب

که حا  که ورو نشد،  کن . نه اين اگر نشد تيمم م   گيرد، اسام است و احكام ثانويه. مثاً در رابطه اول ورو م 

 نشد ديگر! 

رهابطه اول  است برای کسهان  کهه در   رابطه دوم وان شود، به عن چيزی از صيغه در فضای دين برداشت م 

حا  مصلحين اجتماع  بياينهد رهابطه دومهش را      شود. توانند حرکت کنند. اين چيزی است که اصطياد م  نم 

درست کنند. يك جوری نكنند که طرف، ديگر رابطه اول را فراموش کند و معلوم شود کهه تهو يها زن داری يها     

طرف و آن طرف برای خودت بچرخ ! تو زن داری ول  در رابطه نوع دوم. شبيه ايهن   شود اين صيغه داری. نم 

کننهد. ازدواج موَهت همهين     خواهند ازدواج دائم بكنند مثاً سه ماه صهيغه مه    که م  چيزی که مد شده کسان 

ا ههم  کشند که ما اول يهك مهدت  به    شده است! خجالت هم نم  است. ببينيد اين در فضای ارزش  چقدر تعريف

شهود. بهرای چهه کسهان ؟ کسهان  کهه        شود که دارد طرح م  م َالب ارزش  صيغه هستيم. اين رفته رفته دارد 

کند و  توانند و موانع  هست. عماً جامعه دارد فضای دوم  را ايجاد م  خواهند با هم ازدواج بكنند، فعاً نم  م 

 پذيرد. م 

يها    کهرد،  توانست اين کار را انجام دهد. يا بايد ازدواج مه   س  نم شده نبود. عمراً ک اين فضا زمان ما پذيرفته 

را با چيز ديگری پر کند. همين فضا را مصلحين  خلأاين وس  وجود نداشت که اين   Gapکرد.  بايد ازدواج نم 

تواننهد   که نم  توانند اين کار را انجام دهند، بيايند فضا توليد کنند برای کسان  هاي  که م  مَلَأ و چهره  اجتماع ،

گيری در ايهن   ای نسبت به اين داستان نشان دهند. سخت گيرانه ها نبايد ذهن سخت وارد رابطه دوم شوند. خانم

ستان و زبان مصلح را در کام بريدن؛ يعن  زوال رابطه دوم. عدم رابطه دوم يعن  برو در مهتن جامعهه و ههر    دا

 غلط  دلت خواست بكن!

 کار مجتهدین: ترسیم خطوط کلی دین 

 هایی مطابق شرع کار مصلحین: ایجاد عرف 
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تواند بگويد همين طهور   . نم کند چون با ادله دارد حرکت م   )سؤال( مجتهدين دستشان اين َدر باز نيست؛

کهنم. در روال واَعه  يهك     کنم. حرمهت و وجهوب را عهوض مه      ها را عوض م  من حكم  شود، که فضا عوض م 

هها را در مسهير اجتههاد     توانهد آن  َواعدی هست که مجتهد با آن َواعد و روايات  که هست، آن فضاهاي  که م 

يا  بد ايهن بهه آن فضها ربه  دارد، همهه فقهه را         ين فضا رب  دارد،دخالت دهد... اگر بخواهد بگويد  بد اين به ا

گويد. اين فكر هم فكر اشهتباه  اسهت کهه توَهع داريهم در       خواهد م  کند. هرکه هرچه دلش م  فيكون م  کن

را مشهخص  ههای ديهن    لبهجامعه دين  مجتهدين کار را حل کنند. کاری که مجتهدين بايد بكنند، اين است که 

دايهره  شان اين اسهت کهه در    مگر هر کاری را بايد مجتهد بكند؟ پس وظيفه بقيه چيست؟ بقيه وظيفه کنند. م 

ههای   عهرف يا مصلحين بيايند فضاهای اجتماع  و   کند، يا احكام حكومت  بدهند، ی که مجتهد تعيين م اجتهاد

 د، بيرون نزند! کنن هاي  که مجتهدين درست م  درست بكنند. فق  اين عرف از خ  و لبهاجتماع  

 ابداع و بدعت با رعایت حدود دین مجاز است

ها با اين دايره وسهيعش   های دين َرار نيست، فق  تهران و خيابان پاسداران را سرويس بدهد. اين لبه اين لبه

َرار است بشاگرد را و آن طرف دنيا را هم سرويس بدهد و بايد در عمق اعصار و امصار حرکت بكند. َرار نيسهت  

دانهيم صهيغه آزاد اسهت. مها دسهتمان بهه عنهوان مصهلح          که م  ها را ما عوض کنيم. ا ن با توجه به اين ين لبها

هاي  کهه وجهود دارد،    در اين رابطه ها و  در اين لبه  که بگوييم اجتماع  و احكام حكومت  باز است بر مبنای اين

وَرَهْباَنيَِّهةً  کنهد   ت  از جريان مسهيحيت يهاد مه    که در سوره حديد وَ کنيم کما اين ای ابداع م  يك سنت حسنه

)حديهد:    فَماَ رعََوْهاَ حَقَّ رعِاَيَتهَِها ها رهبانيت  ابداع کردند که ما نگفته بوديم، منتها  اين ؛ ابْتدَعَُوهاَ ماَ کَتَبْناَهاَ عَلَيْهِمْ

 ؛ فق  حدود و ثغورش را رعايت نكردند(67

نهه   ؛ «اْدخَالُ مَا علم ليس ف  الدين بالدين بقصد أنه من الدين»وگرنه بدعت گذاشتن در دين به اين معنا نه  

يك بدعت  که به نام دين تمام نشهود!    توانيم خودمان ابداع کنيم، که نشان بده  اين هم از دين است. ما م  اين

يك چيزی بگذاريم که مثاً حواسمان باشد به ازدواج دائم لطمه  ؛ درستحَقَّ رعِاَيَتهِاَابداعات خودمان باشد منتها 

 «!ورعوها حق رعايتها»ها ابداع کردند. کار خوب  کردند  ای که اين وَت خدا به زبان خواهد آمد که صيغه نزند. آن



12 

 

فَماَ د فق  ها ابداع کردن گويد: ما نگفته بوديم ول  اين گويند: اين سبك َرآن که م  جا عامه ذيل آيه م  آن 

هها را   ، شاهدی است بر تأييد خداوند چنين ابداع  را! خيل  عجيب است که خدا دارد کار اينرعََوْهاَ حَقَّ رعِاَيَتهِاَ

کند. نبايد توَع داشته باشيم همه کارها را احكام اجتهادی بايد انجام دهد و همه چيز را تحهت َهوانين    تأييد م 

 بياورد.

کنند مصلحين و دانشمندان علوم اجتماع  و عاَمندان به خانواده و کسان  که فرهنب  توانند ابداع ا ن م  

هها بياينهد    آورند. اين شناسند. فضاهای َرآن و روايات را درم  شناسند و از آن طرف فقه را خوب م  ايران  را م 

ت  نيست، لذا تعريف رابطه در دايره دين حرکت کنند و يك ابداع بزنند و حق رعايش را هم رعايت کنند. ممانع

 شود. جوری انجام م  دوم به دست فقيه اين

 تشخیص موضوع حکم به دست خود افراد است

تو چرا؟ تو که زن داری! يعنه  دارد از ديهن يهك جهوراي        )سؤال( در روايت داشتيم که امام صادس فرمودند:

شود تمام مراحل موجودش را  صيغه کند و نم تواند  شود هم گفت هرکه زن دارد نم  کند. نم  سوء استفاده م 

شود که همهه   هم که گفت که يك نفر ممكن است زن دارد اما در مسافرت است، يا زنش تواناي  ندارد و ... نم 

تواند او  دهد که اگر کس  نم  دهد و البته َاعده جزئ  آن را هم م  اين موارد را ذکر کرد، لذا يك َاعده کل  م 

افتد ديگر! تشخيص موروع حكم دست شهخص   افتد؟ کار دست شخص م  کار دست چه کس  م   را اررا کند،

افتهد دسهت    افتد. گاه خ  مشخص است که طرف يا زن دارد يا ندارد. مسافرت رفته يا نرفتهه. گهاه کهار مه      م 

ای  ؟ رهابطه گرفتنش حرام است. حا  ررر دارد يعنه  چهه    که روزه اگر برايت ررر دارد، شخص مثل اين احكام 

ايهن    bugافتد دست شما حها  خهودت انصهافا از    ندارد! چه کار کنيم، ررر دارد؟ چه کار کنيم، ررر ندارد؟ م 

خواهم کنكور بدهم، اگهر کنكهورم را    گوي  روزه ررر دارد. ا ن م  م  گيرد،  حكم استفاده کن ؟ کمرت درد م 

پاشد، پس من  ام از هم نم  توانم درس بخوانم و خانواده رم م پاشد و اگر روزه نگي ام از هم م  خراب کنم خانواده

گوينهد   جا وجود دارد. نمه   که اين  bugشما هستيد و تمام  افتد، گيرم؛ يعن  کار دست اين عناوين م  روزه نم 

يزهها  که بايد حتما زخم معده داشته باش  تا روزه نگيری! بعد چقدر زخم معده؟ دين تعيين نكرده. کاً از اين چ
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شود سوء استفاده کرد. برای همين است که در احكام م  فرمايند تعدی نكنيد! اتقوا الله! خهدا اعلهم بهه ايهن      م 

 کنيد.  کاری است که شما م 

 اخلاق ضمانت اجرای احکام فقهی

شهود وگرنهه مگهر فقهه      گفته شد که طرح مباحث فقه  در َرآن به زمينه رمانت اجراي  اخاَ  طرح مه  

کند. وگرنه اين کشاکش فقه  را  های دين است. خانواده را اخاس اداره م  تواند خانواده را اداره کند؟ فقه لبه م 

جها حرکهت    هها اسهت و همهان    كام برای دادگاهشود. اين اح خانواده منفجر م   بخواهيم در خانواده داشته باشيم،

کند که تو ظرف شست  و بچه بزرگ کردی بايد پولش را بگيری. همين ا ن مههر خانمهت را بهرو بهده! فكهر       م 

تواند زندگ  را اداره کند! ميزان نوافل و مستحبات ما حداَل  به تنهاي  م  -هم فقه واجب و حرام آن -نكنيد فقه

طهوری   جوری وارد خانه شود؟ با خانمش چه َدر ما مستحبات داريم که حت  مرد چه . اينده برابر واجبات ماست

، نوشهته  تحكهيم خهانواده  برخورد کند؟ مگر بوسيدن و محبت کردنِ اين جوری، جزء واجبات دين است؟ کتهاب  

يث اسهت.  اش ههم حهد   کنم اين کتاب را بگيريد و بخوانيهد. همهه   آَای ری شهری، اخيراً چاپ شده و توصيه م 

خهورد. ترجمهه    های متعددی دارد کهه بهه درد زنهدگ  کهردن مه       ببينيد در اين کتاب چقدر عناوين و سرفصل

 اند که بياييد و تماشا کنيد!  های ناب زده ای هم دارد و ائمه در اين فضاها اين َدر حرف مقابله

دهد که اگر زيهاد باشهد،    م  مثاً چقدر يك فرد حت  با همسر خودش برخورد جنس  داشته باشد؟ و توريح

نكند اهل دنيا باش ؟ شما مثاً تازه ازدواج کردی و صفر کيلومتر و پا به رکاب هست  اما کس  کهه در فضهاهای   

بُرند. اما اگر من در  شود، پای او را از خيل  از اين فضاها م  هايش دارد سفيد م  کند، و ريش اخاَ  حرکت م 

کند. شما جوانيد کاً آزاديد اما  مجامعة النساء حت  با همسر خودش را محدود م اين فضا حرکت کنم افراد در 

. ديگر نهه تهوان دارد و نهه    (21)يس:  وَمَنْ نعَُمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِ  الْخَلْقِ«  شكند؛ وَت  رفته رفته زندگ  خَلق آدم را م 

َهُل  گوينهد:   ا تحريهك بكنهد... چهرا مه     خود اشتهای خهودش ر  ذوس آن به آن شدت وجود دارد اما اگر کس  ب 

 ؟(64)نور: لِّلْمُؤْمنِِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصاَرِهِمْ 

 اشتهایتان را تحریک نکنید تا مسیر طبیعی را طی کنید!
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جور که خهرده خهرده در بسهتر     همين  انصافاً اگر کس  دائما اشتهای خودش را مثاً با اينترنت تحريك نكند، 

کنهد. حجهم مطالهب     تری را ههم طه  مه     شكند و يك مسير طبيع  خَلقش و خلقتش م  کند، عمر حرکت م 

َاعده نيست. يك کم صبر  زم است و ايهن آدم تهوی خيابهان     گويد که استفاده از اين مطلب ب  اخاَ  دارد م 

خواهنهد سهالم    کسان  که اراده بقا دارند و م   ؛2مَنْ أرَادَ البَقاَءَ وَ  بَقاَءَولو نيست. روايت دارد از پيامبر اکرم)ص(: 

بخورند. ثواب کردن خيل  راحهت اسهت. داريهم در     ؛ صبحانه حتماّاءَدَر الغَاکِبَيُلْفَزندگ  کنند و بقاي  هم نيست. 

ام. شما هر روز صبح  من روزه و گرنه گفتند اگر غذا هست بخوريد ها به خانواده م  روايت که امير المؤمنين صبح

اگر غذاي  هست که سفره پهن شود و بخوريم وگرنهه  ول  به خانمتان بگوييد  ،شويد نيت روزه بكنيد بلند م  که

ايد و صهبحانه ههم خورديهد! چهه اشهكال  دارد.       ام. با اين روش هميشه شما ثواب روزه مستحب  را برده من روزه

 .دانيد که در روزه مستحب  دعوت کس  را اجابت کردن ]ثواب دارد[ م 

  چنين شهرط   کِمگر روزه مستحب  را بايد با صفای دل بگيريد؟ )سؤال( شما به صفای دل چه کار داريد؟ 

 معتبر شده در روزه؟ مگر دست خدای کريم بسته است؟ 

اگهر شهما نخوريهد ناراحهت      شود، يا اصهاً  دهيد و او خوشحال م  )سؤال( همين که دعوت مؤمن را پاسخ م 

 وريد!اند بخ گفته  شود، نم 

ش خهوب  کف  جوي  نكنيد، ؛ کفش خوب بسوشد. برای کفش خيل  روايت داريم که خيل  صرفهاءذَالحِ دِوِّجَليُو

 ال يَه َيِه مجامعه نساء را خيل  کم انجام دههد.    ؛ليُقِلَّ مُجَامَعَةَ النِّساءوَ وليُخَفِّفِ الرِّداَءدار!  بسوشيد! نه کفش مارک

خواههد عمهر    ؛ َررش کم باشد. کس  که مه  ة الدَّيْنلََِّ  َال:؛ خفت الرداء يعن  چه؟ ؟الرداءا خِفَّةُ مَالله: فَ ولَسُرَ

 خوب بكند، زير بار َرض نروند. 

ها در زمينه زن ماند. شايد نه شهما ذوَهش را    بيش از اين بضاعت  نبود و البته بسياری بحث  ؛«هذه بضاعتنا»

اين بحث هم  ؛ تْرَدَه هَقَشِقشِطاس و حضانت وارد شويد و اين هم های فقه  سنگين؛ مثل  داشته باشيد در بحث

دهيد از َهرآن   م که نيست. پيشنهاد هر بحث ديگری را  هم از گلوی ما خارج شد و ديگر توان روح  اين بحث

 چون َرآن برای ما حكم َانون اساس  را دارد.  باشد؛
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رفُِعَ عن امّت  تِسهعَةٌ: الخطَهَأُ، والنِّسهيانُ، ومها اکرهِهُوا علَيههِ، ومها           شهرت دارد:« حديث رفع»سخن زير از پيامبر اکرم)ص( به .  1

، ح 317والطِّيرَةُ، والتَّفكرُ ف  الوَسوَسَةِ ف  الخَلقِ ما لم ينطِقْ بِشَهفَةٍ. )خصهال، ص   يعلَمونَ، وما   يطيقونَ، وما ارطُرُّوا نلَيهِ، والحَسدَُ، 

 (13، ح 414، ص 2؛ بحار الأنوار، ج 9

عل  بن نبراهيم، عن أبيه، عن ابن أب  عمير، عن حماد، عن الحلب ، عن أب  عبدالله)ع( َهال: تهزوج الحهرة     :9292، ح 6. کاف ، ج 6

 .على ا مة و تزوج ا مة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل

ة، َهال:   ن  أن يضهطر نلهى    أبان، عن زرارة بن أعين، عن أب  جعفر)ع( َال: سألت عن الرجل يتزوج ا مه  :9299، ح 2. کاف ، ج  4

 .ذلك

عل  بن نبراهيم، عن أبيه، عن نسماعيل بن مرار، وغيره، عن يونس، عنهم)ع( َال:  ينبغ  للمسلم الموسهر   :9911 ح  ،1.کاف ، ج 3 

د مسهلمة حهرة   أن يتزوج ا مة ن  أن  يجد حرة فكذلك  ينبغ  له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب ن  ف  حال الضرورة حيث  يج

 و  أمة.

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أب  عبدالله)ع( : 9211، ح 7ج   . کاف ، 2

والطول المهر  "ومن لم يستطع منكم طو "َال:  ينبغ  أن يتزوج الرجل الحر المملوکة اليوم ننما کان ذلك حيث َال الله عزوجل: 

 مهر الحرة اليوم مهر ا مة أو أَل.و

(: من أراد البقاء ه و  بقاء ه فليباکر الغداء، وليجود الحذاء، وليخفف الرداء، وليقل مجامعة النساء، َيل: وما خفة   َال رسول الله)ص.  2

 الرداء؟ َال: َلة الدين.


